
 

 

 

  آن بررسی و نقد و اشاعره دیدگاه از امام علم نظریه واکاوی

 قرآن دیدگاه از
 مریم اسماعیلی

 چکیده
یار مهمی در وضعیت امام به عنوان هادی و راهنمای جامعه، نقش بس

بالاترین و بهترین نوع  ید  با عه دارد. از این رو،  نده یک جام فعلی و آی

صفات امام، مهم شد. در  شار جامعه نزد امام با سایر اق ترین و صفاتِ 

که علم امام از چه منبعی تأثیرگذارترین صفففت، ب ع علم اوسففت. این

رائه مسیر ص یح به شود و چه حد و اندازه و کمیتی دارد، در اتغذیه می

 ای دارد.مردم اهمیت ویژه

شه سب ایندر بین اندی سلامی، به تنا سه ذهنی های ا که امام در هند

آن اندیشففه دارای چه جایهاه و اهمیتی اسففت، در میزان و نوع علم امام 

در آن اندیشففه، تأثیر بسففیار مهمی دارد. ناام اعتقادی اشففاعره به عنوان 

بنیان « نقل»، بر پایه سففنتاهلاعتقادی جامعه ترین الهوی فکری و مهم

برد و های آن بهره میتر از عقل و اسفففتدلا نهاده شفففده اسفففت و کم

ترین منبع مورد اسففتفاده اشففاعره، قرآن کریم اسففت. در این ناام مهم

مام دارای جایهاه  خلیفه رسفففو  ار در جهت حراسفففت و »فکری، ا

سی  سیا سائل  ست و « جامعهنههبانی از امور دینی و م ست و این ریا ا

 1400پاییز ،   ، دفتر اولامامت پژوهی 
 ژوهشیپ -مجموعه مقالات هسته های مطالعاتی 
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تمام امور دینی و دنیوی »اسففت و شففامل « عموم مردم»خلافت امام بر 

 شود.می« جامعه اسلامی

با وجود اهمیت جایهاه امام در اندیشفففه اشفففاعره، علم امام در این 

که دارای فتوا و توان دفاع از شبهات وارده « قاضی»اندیشه به اندازه یک 

ست و یا به ا سد را درک کند و « قاضی»ندازه یک بر دین ا که بتواند مفا

ترین حد، به اندازه کسففی که مصففالح جامعه را تشففدید دهد و در کم

شد» شد و دچار زوا  عقلی دائم نبا ست. اما وقتی به قرآن که « عاقل با ا

کنیم، ترین منبع نقلی مسلمانان خصوصاً اشاعره است، مراجعه میبه مهم

صففیا و خلفای پیامبران، جایهاه علمی والایی قائل بینیم قرآن برای اومی

داشتن تمام معارفی که بشر برای »، «کما  عقلی»است و آن را در اندازه 

و « علم به باطن افراد»و « علم به امور پنهانی»و « هدایت به آن نیاز دارد

 داند.... می

این مقاله در دو بدش تدوین شده است که در بدش او  به بررسی 

اه امامت از منار اشففاعره و قرآن و تبابا این دو اندیشففه پرداخته جایه

اسففت و در بدش دوم به بررسففی علم امام از مناره اشففاعره و قرآن و 

 بررسی و مقایسه این دو دیدگاه پرداخته است.
 

اشاعره، قرآن، حدیع، امام، علم امام، مجتهد، قاضی،  واژگان کلیدی:

 عاقل.
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 مقدمه
مام از ب ع مام و از علم ا فات ا یار مهم در مب ع صففف های بسففف

های امامت عامه و از موضوعات علم کلام است. ب ع صفات زیرشاخه

ست. زیرا امام از ب ع شهی در مباحع امامت بوده ا های پرُچالش همی

که علم وی، ای؛ به دلیل اینامام، فارغ از نوع نهاه هر مذهب و اندیشففه

ش هدایت جامعه دارد؛ باید دارای تأثیر بسففیار زیادی بر اندیشففه و رو

که منبع و بالاترین و بهترین درجه نسبت به سایر افراد جامعه باشد. این

حد و اندازه علم امام به چه میزان اسففت؛ تأثیر بسففیار زیادی بر پذیرش 

سی سلبه یا انتداب هادیان جامعه دارد. زیرا بالاترین درک  دارای که ک

 به را جامعه اخروی و دنیوی شد، مصالحاز مسائل تکوینی و تشریعی با

 .کرد خواهد اجرا و انتداب بهترین ن و

ست و هر  شده ا شدد  سط قرآن کریم م منبع و میزان علم امام، تو

رو مکتب بزرگ فکری اسفففلام گروه و فرقه و مذهبی که خود را دنبا 

سففأله علم امام، طراز ها، از جمله در مداند، یقیناً باید در تمامی زمینهمی

 فکریِ هماهنگ با کتاب مسلمانان را داشته باشد.

از گذشفته تاکنون، اندیشفه اعتقادی اک ر علمای  سفنتاهلدر جهان 

 حا  تری به سففوی تفکر اشففاعره داشففته و در، گرایش بیشسففنتاهل

ضر شاعره از نیز حا سلمانان بین خوبی نفوذ قدرت ا  برخوردار جهان م

دارد. ناام اعتقادی اشفففاعره  اسفففلام جهان لایی دروا اهمیت و شفففده

قل اام ترین منبع آنم ور اسفففت و مهمن ها، قرآن کریم اسفففت. در ن

 از را امامت ضففرورت اسففت و شففرعی واجب اعتقادی اشففاعره، امامت
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بات «مبلا واجب مقدمه» و «اجماع» طریا  گویندمی هاآن. کنندمی اث

ص اب کلیه س پیامبر درگذشت از پس ا  الهی واجب ترینمهم)ص(  لاما

 به بدشیدن سامان و سر به و کردند رها را ایشان مبهر جسد دفن یعنی

 اجماع مسففلمانان صففدر اسففلام، این و پرداختند وی جانشففینی مسففأله

 این از .هاسففتآن نزد امامت جایهاه دادن نشففان برای دلیل ترینبزرگ

سی رو، شه ترینمهم دیدگاهِ از امام یعنی علم، صفت ترینمهم برر  اندی

هل کلامی نتا تاب نقلی منبع دو از هم آن ،سففف نت، و ک هاه سففف  جای

 .دارد پرُاهمیتی

برای درک ویژگی علم امام نزد اشففاعره، باید ابتدا بدانیم امامت نزد 

صفت علم امام آن ساس آن،  ست و بر ا ها دارای چه جایهاه و اهمیتی ا

ها را با منبع اصفففلی نرا در این ناام فکری بررسفففی کنیم و هر دوی آ

ستی شاعره، یعنی قرآن کریم را آزمایی کنیم. از این رو، در نهارش این ا

 ایم.های تفسیری، کلامی و انتقادی استفاده کردهمقاله از روش

شده  شته  شاعره در مورد امامت، مقالاتی نها شه ا در ارتباط با اندی

  قوشچی« لفاض و طوسی م قا منار از آنقر در مامتا»اسففت. مقاله 

نوشففته شففده اسففت که به « ادضانژر لدیناعز وعایمی  »عسهر توسففط

پردازد. بررسففی آیات امامت در قرآن از منار این دو فاضففل کلامی می

 عبدالجبار کلامی گفتمان در غیرپیامبران غیب علم تببیقی بررسی»مقاله 

شعری غزالی و معتزلی ست « نادم م مدحسن» توسط« ا شده ا شته  نها

یشففه غزالی به عنوان یک متکلم بزرگ اشففعری درباره علم غیب که اند

دهد او معتقد به منبع الهی علم برای امیرالمؤمنین بیان شفده و نشفان می
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«  مکانحمید ملک»نوشفففته « امامت از دیدگاه اشفففاعره»اسفففت. مقاله 

 هن و آن، بجوو ،مامتا تعریف ببا در هشاعرا کلامییهاندیشها

 امامت را بیان مقاصد و ظایفو ف،صااو ،یطاشر م،ماا تعیین و بنتداا

 .ستا دهکر

سی ابتدایی  سایر ت قیقات دارد، برر سبت به  مزیتی که این ت قیا ن

جایهاه امام نزد اشفففاعره به دلیل تأثیر میزان این اهمیت در درک مهم 

بودن علم امام اسففت و سففمس تمرکز بر ویژگی علم امام از میان سففایر 

صفات اماویژگی ست. همها و  شاعره درباره م ا شه ا سی اندی چنین، برر

قالات  این دو ویژگی، از منار قرآن اسففففت. این سففففه ویژگی در م

 شده، مورد توجه قرار نهرفته است.نوشته

 . تعریف امامت از منظر اشاعره1

برای شففروع ب ع علم امام، نیازمندیم کمی به عقب حرکت کرده و 

سی تعریف امامت در ناا شاعره بمردازیم تا ببینیم ابتدا به برر م اعتقادی ا

با چه پیشینه ذهنی از سوی اندیشه اشاعره، صفت علم امام شکل گرفته 

و آیا تناسفففبی بین تعریف امامت با جایهاه امامت و میزان علم امام در 

 این اندیشه وجود دارد یا خیر؟

بینیم که سففیاسففی و کلامی اشففاعره می -با مراجعه به کتب فقهی 

اش حراسففت از دین و امور به عنوان خلیفه رسففو  ار که وظیفهامامت 

در توانیم سیاسی جامعه دینی است، معرفی شده است. این مبلب را می

 بیبن م مد بن حب یابوال سففن عل»نوشففته  «هیاحکام السففلبان»کتاب 
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فقه  یدر راسفففتا سفففنتاهلترین مهمجزو ق( که 450ی)متوف «یماورد

سیس ست؛  یا شاره کردا الْإِمَامةَُ »کند: گونه تعریف میکه امامت را این ا

ةِ النِ و ِ  َ َُُ وةةَل للِِاَاةةَِ البُوُوَ ِ ةحِ راِاَة ُُُ ةِ النُاْاَا موَْض َُُ اَاة ُُِ چنین هم«. 1ة

در  ق( 791ی)متوف «یمسفففعود بن عمر بن عبدار تفتازان نیسفففعدالد»

«  دالمقاصفف»که شففرحی بر کتاب خودش به نام « شففرا المقاصففد»کتاب 

ست و از مهم ساب میا شاعره به ح کند آید، بیان میترین منابع کلامی ا

 «.2خلاةةً ة  البوح النااا، أما النو    رئاةة ةام ة ةح لإمامةا»که 

طور که در تعریف تفتازانی دیدیم، در این ناام فکری، امام بر همان

قاضففی عاففدالدین عبدالرحمن بن »عموم مردم جامعه ریاسففت دارد. 

فار ایجیرکن بدالغ مد بن ع لدین اح تاب  756)متوفی« ا ق( نیز در ک

به نام  الإمامة »گوید: به آن اشفففاره کرده و می« المواقف»کلامی خود 

 یجیا یقاض «.3رئاةة ةام ة ةح أمور النو    النااا لشلص م  الأشلاص

 اسفففهیر»که با کلمه  داردیم انیخود ب فیتعر یهالفهؤم حیدر توضففف

، چون بر عموم مردم ریاسففت ندارند، از رهیو غ سیو رئ یقاضفف« العامه

فهمیم می« من الاشداص لشدد»با عبارت  .شوندیخارج م دایره امام

شدص که اگر ست عز  کنند،  یامت  شده ا سا  خودشان چون را که فا

شدد واحد است  کی ،چون امام) خودشان باشند یتوانند امام براینم

                                              
 .7. احکام السلبانیه، ص 1
 .232، ص 5. شرا مقاصد، ج 2
 .345، ص 8، ج . المواقف3
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 ازیپس به امام واحد ن (حد باشفففدشفففدد وا کیتواند ینمکه و امت 

ته ب. هسفففت ندیم انیالب هم  «ینب»نقض دارد چون  فیتعر نیکه ا ک

الاةول  ةخلاة حه: شدیپس بهتر بود در ابتدا گفته م عامه دارد. استیر

 ،دیق نی. و حفظ حوزه تمام ملت بر او واجب اسففت. با ا والن ةاقام حة

فقط  یچون اطاعت از قاض شودیله خارج مأمس نیو مجتهد از ا یقاض

هد برا قهمردم آن منب یبرا عت از مجت طا لد یاعده یو ا  نشیاز مق

 نه بر تمام مردم. ،واجب است

ها پی با تعریف امامت از منار اشاعره به سه ویژگی مهم امام نزد آن

 بردیم.

 . امامت، خلافت از رسو  ار است.1

 معه اسلامی است.. وظیفه امام، حراست از دین و امور سیاسی جا2

 . امام بر عموم مردم جامعه ریاست دارد.3

دهد امام کسففی اسففت که به عنوان خلیفه و این سففه نکته نشففان می

جانشففین رسففو  ار در بین مردم حاففور دارد، پس قبعاً باید همانند 

سو  ار دارای بهترین و برترین ویژگی شین او ر شد تا بتواند جان ها با

اش م افات از دین و چنین، این فرد وظیفهود. همبرای هدایت مردم ش

سائل دینی که  شراف کامل به م ست؛ یعنی باید ا سیاسی جامعه ا سائل  م

چنین برای سعادتمندی دینی و دنیوی مردم آمده است، داشته باشد و هم

سلمانان بداند و  سی جامعه را به جهت زندگی هرچه بهتر م سیا صو   ا

بر عموم مردم جامعه اسففت؛ یعنی بر همه در نهایت، این ریاسففت امام 

واجب اسففت که از او اطاعت کرده و فرامین او را فصففل الدباب قرار 
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 دهند.

شاعره، به سراغ برر سی حا  پس از بیان و بررسی تعریف امام نزد ا

پردازیم تا ببینیم که با توجه به این تعریف و جایهاه امام در اندیشففه می

ر دیف امامت بیان شد، دارای چه جایهاهی این میزان اهمیت که در تعر

 این ناام فکری است؟

. بررسییج یایهاه امامت د ا اشییاعره آ  ر ن آ دقد دظر اشییاعره 2
 ارباره یایهاه امام با دظر به  ر ن

شه، ابتدا مؤلفه سی جایهاه امامت در یک اندی های موجود در در برر

بررسفففی نوع  تعریف امامت از آن دیدگاه را حلاجی کرده و سفففمس به

کنیم که امامت پردازیم؛ یعنی بررسی میوجوب امامت در آن اندیشه می

از نار آن اندیشففه دارای جایهاه عقلی یا شففرعی و اصففولی یا فروعی 

هاه اسفففت؟ و در آخر بررسفففی می جای با این  که این فرد مهم  کنیم 

 شود؟پرُاهمیت، چهونه منصوب می

 . یایهاه امام د ا اشاعره1

ش ست که دارای چهار مؤلفه در اندی سی ا شاعره، امام ک سی ا سیا ه 

است. « مسائل سیاسی»و « امور دینی»، «حراست و نههبانی»، «خلافت»

ف سیاسی اشاعره این مبلب را می توان در بیان اندیشمندان بزرگ فقهی 

سن ماوردی»دید. از جمله  سلبانیه»که کتاب « ابوال  از منابع « احکام ال

ی اشاعره است، به این مبلب اشاره دارد و امامت را فقهی ففف سیاسمهم 
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تعریف کرده « 1خلافت از نبی در حراست از دین و مسائل سیاسی دنیا»

 است.

ةور»: سدینویامامت م فیدر تعرنیز  یتفتازان   ولناما ا حة ةةام ةا

لنا ة اا  ا که یم انیو ب« حة  البو ةخلا ند  او  یعنی ی،خلافت از نب»ک

شفففده و  عتیکه با او ب یبر امام فیتعر نیاسفففت. و ا امبریپ نیجانشففف

صدق نم ستیبر ر یکند. برتریام الهم،  ست. ینائب عام برا ا  امامت ا

 .«بدون واسبه ایاست که با واسبه باشد  نیاعم از ا ینیشجان

دانند که می« ریاست عمومی»متکلمان اشاعره، امامت را امری دارای 

یره؛ از دایره تعریف امام خارج با این شففاخصففه، قاضففی و رئیس و غ

شود چنین، ویژگی امام فقط بر یک شدد واحد بار میشوند و هممی

و امت باید دارای یک رهبر مشفففدد و واحد باشفففد. این مبلب را 

که از « سعدالدین تفتازانی»و « قاضی عادالدین ایجی»توان در بیان می

 2.متکلمان بزرگ اشاعره هستند، دید

سففیاسففی و کلامی  -قیا امامت در اندیشففه فقهیبررسففی تعریف د

ام اشففاعره ما را به این دیدگاه رسففاند که امام کسففی اسففت که دارای مق

 خلافت و نیابت از رسو  و به صورت عمومی بر مردم است.

شفده در تعریف امامت از منار حا  پس از بررسفی دقیا موارد بیان

صو شرعی و ا سی جایهاه عقلی یا  شاعره، به برر لی یا فروعی بودن آن ا

                                              
 .9 تا 7 ص او ، فصل ماوردی، السلبانیه، . احکام1
 .234 ص ،5ج  تفتازانی، مقاصد، ؛ شرا345، ص 8. المواقف، ایجی، ج 2
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 پردازیم.می

ست و هم شاعره، امامت جزو فروعات دین ا چنین معتقدند در نزد ا

شد، باید از او  صوب  ست که وقتی امام نزد ما من که بر مکلفین واجب ا

 1.اطاعت شود

 که اسفففت اختلاف امامت عقلی یا شفففرعی وجوب نوع اما درباره

صم و تنازع امام، وجود با زیرا دانندمی عقلی واجب را آن برخی  از تدا

 برای هسففتند امامت شففرعی وجوب به قائل نیز گروهی و. رودمی بین

صمیم عقلش با نفر یک وقتی. دارد بر عهده را شرعی امور امام کهاین  ت

 امور در ولی دیهران. عقل به نه کندمی تدبیر خودش عقل به گیرد،می

 قرآن که طورهمان .کند مراجعه دین در خودش ولیّ به باید شفففرعی

ولَ  َ أطِاعوُا الاَّهَ أطِاعوُا آمَبوُا الَّذِو َ أوُّهَا وَا»: اسففت فرموده کریم ُُُ  َ  الاَّة

ْأماِْ أ لِح  هاآن و اسفففت واجب الأمر أولی از اطاعت ما بر و« 2مِبْكُمْ ال

سانی ستند ک ستند. وجوب امیر ما بر که ه ست کفایی واجب امام ه  که ا

 منصففوب را امام هاآن از یکی یا شففودمی تعیین تیاراخ اهل توسففط یا

 3.کندمی

شاعره، سمعاً واجب است علت آن نیز،  4.امر نصب امام، در اندیشه ا

                                              
 .344، ص 8. المواقف، عادالدین ایجی، ج 1
 .59. سوره نساء، آیه 2

 .9 تا 7 ص او ، فصل ماوردی، السلبانیه، . احکام3
 .23؛ احکام السلبانیه، ابن فرا، ص 345 ص ،8ج  ی،ایج عادالدین . المواقف،4
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ترین کار در اولاً تواتر اجماع مسلمین در صدر اسلام است که حتی مهم

یامبر اکرم که دفن پیکر مبهر پ مان،  ند و در  )ص(آن ز ها کرد بود را ر

قدر این اتفاق مهم به عده برای تعیین امام جمع شدند و آنساسقیفه بنی

که چون دفع دوماً این 1کس هم منکر آن نیسففت.تواتر نقل شففده که هی 

سط امام انجام می ست و این امر هم تو شود؛ به ضرر احتمالی واجب ا

ترین مصففالح مسففلمانان و مقاصففد دین همین دلیل نصففب امام از مهم

 2است.

سی  ابن فرا که از سیا شمندان  ست، بیان می سنتاهلاندی دارد که ا

ست شد، از واجبات کفایی ا صفاتی با صب امامی که متصف به   3.ن وه ن

از امور مصففل تی دینی و دنیوی اسففت. این امور هم فقط با حصففو  

 شود و مقصود شارع از ت صیل امامت هم همین است.امامت منام می

ه مسائل اعتقادی و به همین نصب امام از جمله احکام عملی است ن

های فقهی اشاعره ذکر شده است. وظیفه امام اقامه سنت، دلیل در کتاب

رعایت انصاف برای مالومین، گرفتن حقوق و جلوگیری از ضایع شدن 

امام از طریا بیعت اهل حل و عقد و رؤسفففای آن تعیین  4.آن اسفففت

 شود.می

                                              
 .346 ص ،8ج  ایجی، عادالدین . المواقف،1
 .345 ص ،8ج  ایجی، عادالدین . المواقف،2

 .23. احکام السلبانیه، ابن فرا، ص 3
 .233، ص 5. شرا مقاصد، تفتازانی، ج 4
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ه این شورا تعیین تعداد افراد حاضر در بیعت، شرط نیست. هرچه ک

کند، اطاعت از آن برای سایر مناطا، لازم است. اگر امامی با قهر و غلبه 

شفففود و قاهر امام آمد و امام قبلی هم با قهر آمده بود، نفر او  عز  می

 1.است. ولی خلع امام بدون سبب، جایز نیست

شمرده شرایبی را بر شاعره برای امام،  اند. تعدادی امامی که علمای ا

رند. ز این شرایط بین علما مشترک است. یعنی بر روی آن اتفاق نار داا

اند اما برخی از علما به صورت اختصاصی شرطی را برای امام برشمرده

 که سایر علما به آن قائل نیستند. این شرایط بدین شرا است:

 2. عاد  بودن1

دهی سففماه و حفظ )در امور جنگ و صففلح و نام 3. شففجاع بودن2

شد. در حفظ پایهمرزها سلام در معرکه؛ قلبش قوی با قدم ها ثابتهای ا

شد. صمات مقابل در و کند مراقبت حدود از کهاین ( )برای4با  مقاوم مدا

 (5باشد

 6. قریشی بودن3

                                              
 .233، ص 5. شرا مقاصد، تفتازانی، ج 1

 ص ، 5 ج تفتازانی، المقاصففد، ؛ شففرا11 ص او ، فصففل ی،ماورد السففلبانیه . احکام2
245. 

 .11 ص او ، فصل ماوردی، السلبانیه . احکام3
 .349 ص ،8 ج ایجی، عادالدین . مواقف،4

 .245 ص ، 5 ج تفتازانی، المقاصد، . شرا5
سلبانیه . احکام6 صل ماوردی، ال  م مد الدلائل، تلدید و الأوائل ؛ تمهید11 ص او ، ف



 

ی
او

اک
و

 
ن

رآ
ه ق

گا
ید

 د
از

ن 
 آ

ی
رس

بر
و 

د 
 نق

 و
ره

اع
اش

ه 
گا

ید
 د

از
م 

ما
م ا

عل
ه 

ری
ظ

ن
 

 1. عالم بودن4

 2. مکلف بودن )کودک نبودن(5

 3. حر بودن )بنده نبودن(6

 4. مرد بودن )زن نبودن(7

 5. فاسا نباشد.8

 6عاقل بودن )سفیه نبودن(. 9

 و مرزها نههداری و سففماه تدبیر و جنگ امور . بصففیر بودن برای10

یت ما هاه از ح مت حفظ و هاپای قام و ا  حا گرفتن و ظالمین از انت

صالح به متعلا چههر آن و مالومان ست جامعه م  و رحم هااین در و. ا

 باشد نداشته حدود کردن اقامه در مدارا و نرمش و باشد نداشته شفقت

                                              
 و خدمات مرکز حیدر، احمد عمادالدین الشیخ: ت قیا باقلانی، ابوبکر قاضی طیب بن

شرا471 ص ال قافیه، الاب اث صد، ؛  سلبانیه، 245 ص ،5 ج تفتازانی، المقا ؛ احکام ال

 .23ابن فرا، ص
 ص ،8 ج ایجی، عاففدالدین ؛ مواقف،11 ص او ، فصففل ماوردی، السففلبانیه . احکام1

: ت قیا باقلانی، ابوبکر قاضففی طیب بن م مد الدلائل، دتلدی و الأوائل ؛ تمهید349
 ؛ شفففرا471 ص ال قافیه، الاب اث و خدمات مرکز حیدر، احمد عمادالدین الشفففیخ

 .245ص ،5ج تفتازانی، المقاصد،
 .245 ص ،5 ج تفتازانی، المقاصد، ؛ شرا349 ص ،8 ج ایجی، عادالدین . مواقف،2
 .245 ص ،5 ج تفتازانی، المقاصد، ؛ شرا349 ص ،8 ج ایجی، عادالدین . مواقف،3
 .245 ص ،5 ج تفتازانی، المقاصد، ؛ شرا349 ص ،8 ج ایجی، عادالدین . مواقف،4

 .245 ص ،5 ج تفتازانی، المقاصد، ؛ شرا349 ص ،8 ج ایجی، عادالدین . مواقف،5
 .245 ص ،5 ج تفتازانی، المقاصد، . شرا6
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سی هی  و شته مدالفان و گردن زدن در تر شد ندا  این در علم در و. با

شد اندازه ست ممکن ابواب سایر در و. با شد برتر ا  یک کهاین مهر. با

ضه ال که شود مانع ایعار شود، اقامه اف  به شودمی داده سوق پس ن

 1مفاو . نصب

 2. سلامت حواس11

دواهند مانع حرکت او شوند . سلامت اعاای بدن از نقد که ن12

 3.و سرعت پیشرفت او را بهیرد

 4.باشد مصالح تدبیر و رعیت سیاست به . دارای رأی رهبری13

 . یایهاه امامت ار  ر ن2

 . یایهاه آ آیوب امامت ار  ر ن2ی1

ها و امامت مقامی اسففت که بعد از پشففت سففر گذاشففتن سففدتی

 ةَأتَمَّهُ َّ بِكَاِمات رَبُّهُ إِباْاهِامَ تاَحابْ إِذِ  َ»آید: های الهی به دست میآزمون

 5.«إِماماً لِاب اسِ جاةِاُکَ إِاِّح قالَ

ست بیان کنیم که در کتب در این برای امت اناتی  سنتاهلجا لازم ا

                                              
ضی طیب بن دم م الدلائل، تلدید و الأوائل . تمهید1 شیخ: ت قیا باقلانی، ابوبکر قا  ال

 .471 ص ال قافیه، الاب اث و خدمات مرکز حیدر، احمد عمادالدین
 .11 ص او ، فصل ماوردی، السلبانیه، . احکام2
 .11 ص او ، فصل ماوردی، السلبانیه، . احکام3

 .11 ص او ، فصل ماوردی، السلبانیه، . احکام4
 .124. سوره بقره، آیه 5
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 که بر حارت ابراهیم گذشت، هفت قو  ذکر شده است:

   ابتلاه الا ه بالطهار  خمس ةح الاأس،. اصففو  طهارت اسففلامی: 1

شارب،   المضمضة،   الاةتبشاق    خمس ةح الجسن. ةح الاأس. قص ال

السُُواو   ةاق الاأس،   ةح الجسُُن ت اام الأ،اةا،   راع العااة،   ات  

 1.الإبط،   غسل أثا الغائط الوول بالما

ما ابتاى أرن بندی: برائت از دشففمنان، فلاا و رسففتهاری، حزب .2

 هُ َإِباْاهِامَ رَبُّهُ بِكَاِماتٍ ةَأتَمَّ اهام:  َ إِذِ ابْتاَىبهذا النو  ة ال به كاه إلا إبا

م ثلاثون قات له:   ما الكامات التح ابتاى إبااهام به  ةأتمه  قال الإةُُلا

شا آوات ةح بااء  التَّائِوُونَ الْعابِنُ نَ شا  ةهما مبها ة إلى آخا الآوة.   ة

ةور : قَنْ أةْاحََ الْمؤُْمِبُ ةائِلل ونَآوات ةح أ ل  ةَألَ  ،   ةشا بِعَذابٍ  اقِعٍ   

إلى آخا الآوة. ةأتمه  كاه   آوات ةح الأرزاب: إِنَّ الْمُسْاِماِ َ  َ الْمُسْاِماتِ

 .ةكتب له بااء 

الكامات  . صبر بر آتش نمرود، هجرت، ضیافت، سر بریدن فرزند:3

َأتَمَّهُ َ التح ابتاى به  إبااهام مه ةح الا  ة ه را  أما بفااقهم،   ةااق قو

محاجته اما د ةح الا ه رتى  قفه ةاى ما  قفه ةااه م  خطا الأما الذي 

ةاه خلاةهم،   صُُُواه ةاح قذةه إواه ةح البار لاحاقوه ةح الا ه ةاى هول 

عن ذلک م   طبه   بلاده ةح الا ه را  أماه  ذلک م  أماهم،   الهجا  ب

ضااةة صوا ةااها،   ماله   ما ابتاى  باللا ج ةبهم،   ما أماه به م  ال   ال

                                              
 .284، ص 1تفسیر القرآن العایم، ابن ک یر، ج  .1
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به م  ذبح  لنه را  أماه بذبحه، ةاما مضى ةاح ذلک م  أما الا ه كاه   

ةْاَمْتُ لاَِبِّ الْعالَماِ َ ةْاِمْ، قالَ: أ صه الولاء، قال الا ه له: أ . ةاى ما كان أخا

 .م  خلاف الباس   ةااقهم

ةح الإاسان،   ةت . حلا و نتف و ختنه و مسواک و غسل جمعه: 4

عااة،   ات  الإبط،    ُُُان راع ال ُُُاةا. ةأما التح ةح الإاس أربع ةح المش

،اةا،    رن ،   ت اام الأ كان اب  هواا  و ول: هؤلاء الثلاث  ا تان،    الل

قص الشارب،   السواو   غسل ووم الجمعة.   الأربعة التح ةح المشاةا: 

 .  رمح الجمار،   الاةاضةالطواف بالوات،   السعح با  الصفا   الما  ، 

 .ابتلاه الا ه بالمباةک. مناسک حج: 5

قال: ابتلاه . سففتارگان، ماه، خورشففید و معجزه، ختنه و فرزندش: 6

بالكوكب ةاضح ةبه،   ابتلاه بال ما ةاضح ةبه،   ابتلاه بالشمس ةاضح 

ُُح ةبه،   ابتلاه  ُُح ةبه،   ابتلاه باللتان ةاض ةبه،   ابتلاه بالمعجز  ةاض

 .اببه ةاضح ةبهب

قال الا ه  إِباْاهِامَ رَبُّهُ بِكَاِماتٍ ةَأتَمَّهُ َ قوله:  َ إِذِ ابْتاَى . بیت الاحرام:7

قال: اعم:  ما  ما باس إ قال تجعابح لا ما هو؟  بأما ة لإبااهام: ااح موتااكک 

َّالِماِ َ ْنِي الظ بالُ ةَه قالَ: لاوَ قال: تجعل الوقالَ  َ مِ ْ ذُرِّوَّتِح؟  َةً  ات.  ثاب مَ

 َ أمْباً قال اعم. قال   تجعابا مُسْاِماَْ ِ لَکَ  َ مِ ْ ذُرِّوَّتِبا  قال اعم. قال لِابَّاسِ

اِمةًَ لَکَ ُُْ ُُكبا   تتوب ةاابا رببا إِاَّکَ أمَّةً مُس . قال اعم. قال:   تاوبا مباة

باً قال: اعم، قال:   هَذَا الْوَاَ . قال: اعم قال:   تجعلأاْتَ التَّوَّابُ الاَّرِامُ نَ آمِ
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. قال اب  أبى اجاح: ةُُمعت بالله قال: اعم أهْاهَُ مِ َ الثَّماَاتِ مَ ْ آمَ َ تازق

 .م  ةكامة، ةعاضته ةاى مجاهن ةام وبكاه

ُُا ة  مجاهن  ُُامة ة  البض رنثبا ةما  ب  ةون الا ه الأ دي ثبا أبو أة

قال: قال له الاب: وا إبااهام إاح   بِكَاِماتٍإِباْاهِامَ رَبُّهُ ةح قوله:  َ إِذِ ابْتاَى

قن خوأت لک خوائة قال: خوأت لح وا رب إاک جاةاح لاباس اماما؟ قال: 

باةث ةح أمتح رةُُُولا مبهم وتاو ةااهم آواتک   وعامهم  اعم،   إاک 

 1.الكتاب   الحكمة   وزكاهم. قال: اعم. ةأتم الا ه ذلک له

 جَاءَهُمْ   َ إِذَاار پیامبر ذکر شده است: در قرآن، امامت جایهاهی در کن

ْأمْ ِ مِ َ أماْل هِِ أذاَةوُا اللَْوفِْ أ ِ ال ولِ إِلَى رَدُّ هُ  َ لَوْ ب  أ لِح  َ إِلَى الاَّةُُُُ

 2.مبِْهُمْ وَسْتبَْوطُِواهَُ الَّذِو َ لَعَاِمهَُ مبِْهُمْ الْأماِْ
ها مسففلط ر آن. امیری که ب1برای اولی الامر در آیه، دو نار هسففت: 

 3.شان. علمای2است؛ 

شمار میهم سانی به  روند که هادی مردم به چنین در قرآن، امامان ک

 4.«بِأَماِْاا وهَْنُ نَ أئِمَّةً  َ جَعَاْباهُمْ»امر خداوند هستند: 

                                              
 .222تا  219، صد 1حاتم، ج . تفسیر قرآن العایم، ابن ابی1
 .83. سوره نساء، آیه 2

 .1015، ص 3 حاتم، ج. تفسیر قرآن العایم، ابن ابی3
 .73. سوره انبیاء، آیه 4
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مهبرای آن ندها ائ طاعت کن که در امور خود، از او ا  1.ای قرار دادیم 

 )هی  ویژگی ذکر نشده(

 2.ل خیر و صلااجمیع اه

ست:  ةُولُ أوُّهَا وا»از منار قرآن، امامت شرط ت قا رسالت ا  بَاِّغْ  الاَّ

 3.«رِةالَتهَُ بَاَّغْتَ ةَما تَفْعَلْ لَمْ إِنْ  َ رَبِّکَ مِ ْ إِلَاْکَ أاْزِلَ ما

ست و خداوند به پیامبر فرمود اگر این آیه درباره علی بن ابی طالب ا

یان نکنی و کتمان کنی، رسفففالت خودت را چه به تو ناز  کردهآن ام ب

انجام ندادی و نهرانی پیامبر از این بود که اوصففیای پیامبران پیشففین را 

 4.کشتندمی

داند که مردم با او در روز م شفففر فراخوانده قرآن، امام را فردی می

ت که امام هادی و امام ضففلال 5.«بِإِمامِهِمْ أااسٍ كُلَّ اَنْةوُا وَوْمَ»شففوند: می

شففان را به سففوی خود کنند و افراد قومدر روز قیامت حاففور پیدا می

 6.کشندمی

 أةَمَ »گر به سففوی حا اسففت: چنین از منار قرآن، امام، هدایتهم

                                              
 .2457، ص 8 . تفسیر قرآن العایم، ج1
 .310، ص 5. تفسیر ابن ک یر، ج 2
 .67. سوره مائده، آیه 3
 .1173، ص 4. تفسیر قرآن العایم، ج 4

 .71. سوره اسرا، آیه 5
 .2337، ص 7. تفسیر قرآن العایم، ج 6
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ْنِي ِنِّيَ أمَّ  وُتَّوَعَ أن أرَعُّ الحَْعِّ إِلَى وَه ْنَى أن إلِا لاوَه َا وُه  كَاْ َ لَكُمْ ةَم

کند، و دی که در هدایت به سفففوی حا تبعیت میمانند عب 1.«تَحْكُمُونَ

 2.بیندپس از نابینایی، حالا می

صی می شد ستور الهی به آنقرآن، امام را  سد: ها میداند که د َ  »ر

 3.«إِلاَْهِمْ أ رَْاْبَا

کند که مناور صففال ین و اهل خیر بازگشففت به عبارت آیه قبل می

 4.کنندهستند که مردم را امر می

سو  ار می، اطاعت از امام را همقرآن کریم داند: ردیف اطاعت از ر

 5.«مِبْكُمْ الْأماِْ  َ أ لِح الاَّةُولَ  َ أطِاعوُا الاَّهَ أطِاعوُا آمَبوُا الَّذِو َ أوُّهَا وَا»

ها هدایت فقط در غالب دعا و آرزو آمده که خدا ما را به سففمت آن

 6.ها دور کندکند و از غیر آن

 دتخاب امام از منظر  ر ن. دحوه ا2ی2

شود: هدایت قرآن بیان می سط خداوند انتداب  دارد که امام باید تو

                                              
 .35. سوره یونس، آیه 1
 .233، ص 4. تفسیر ابن ک یر، ج 2
 .73. سوره انبیا، آیه 3
 .310، ص 5. تفسیر ابن ک یر، ج 4

 .59. سوره نساء، آیه 5
 .1952، ص 6حاتم، ج ر قرآن العایم، ابن ابی. تفسی6
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 1.«بِأماِْاَا وهَْنُ نَ أئِمَّةً  َ جَعَاْبَاهُمْ»به فرمان الهی: 

 2.کنند به سوی خدا، به اذن اودعوت می

 . صفات امام د ا  ر ن2ی3

 3.«الِماِ َالظَّ ةهَْنِي لَاوَبَالُ قَالَ». ظالم نباشد: 1

من به « دین، رحمت، نبوت، طاعت»جا چند وجه دارد: عهد در این

دشمنی با خدا، شرک »جا یعنی رسد. و خود ظالمین در اینظالمین نمی

 4.«نسبت به خدا، اطاعت از مفسد، کسی که با ظالم حشر و نشر دارد

شد: . باید تبیین2  ازُِّلَ مَا لِابَّاسِ لتُِواَِّ َ الذِّكاَْ إِلَاْکَ  َ أازَلْبَا»گر قرآن با

 5.«إِلاَْهِمْ

ها را بهوید و او حجت مبین قرآن کسفففی اسفففت که حلا  و حرام

 6.خداوند در بین مردم است

  َلِحُّ  الا هُ»برد: . برخلاف اولیای طاغوت، مردم را از ظلم به نور می3

َّذِو َ َاتِ مِ َ ولُاْجُِهُم آمَبوُاْ ال َّذِو َ وُرِالبُّ إِلَى الظُّاُم َآؤُهُمُ  كَفاَُ اْ  َ ال  أ ْلِا

حَابُ أ ْلَئِکَ الظُّاُمَاتِ إِلَى البُّورِ مِّ َ ولُاْجِوُاَهُم الطَّاغُوتُ  ةِاهَا هُمْ البَّارِ أصُُْ

                                              
 .73. سوره انبیاء، آیه 1
 .310، ص 5. تفسیر ابن ک یر، ج 2
 .124. سوره بقره، آیه 3
 .224، ص 1حاتم، ج . تفسیر قرآن العایم، ابن ابی4

 .44. سوره ن ل، آیه 5
 .2289، ص 7حاتم، ج . تفسیر قرآن العایم، ابن ابی6
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 1.«خَالِنُ نَ

کسففانی که قبل از پیامبر به دین حاففرت عیسففی بودند و با بع ت 

 2.لام گرویدندپیامبر اکرم، به مسی یت کافر شدند و به اس

 لمََّا بِأماِْاَا وهَْنُ نَ أئِمَّةً مبِْهُمْ  َ جَعَاْبَا». یقین و صففبر داشففته باشففد: 4

 3.«وُوقِبُونَ بِآوَاتِبَا  َكَااوُا صَواَُ ا

کسانی که صابر هستند، ترک ازدواج کردند، پیامبر را تصدیا کردند، 
یامبر به جا گذاشفففته انجام میآن فراد به امر الهی، دهند، که این اچه پ

کنند، امر به معروف گر هسففتند مردم را به سففوی حا دعوت میهدایت
شود، از کنند. و اگر حرف و عملکنند، نهی از منکر میمی شان خراب 

شففوند. چون جایهاه سففدنان را از مواضففع آن دور این مقام سففلب می
ستکنند این افراد دیهر عملمی شان در ست و اعتقاد ص یح نی  شان 

  4.نیست

 5.«اللَْااَْاتِ ةِعْلَ»نیک:  کارهاى . انجام5

 6.«الزَّكَا ِ  َ إِوتَاءَ الصَّاَا ِ  َ إِقَامَ»زکات:  دادن و نماز . برپادارنده6

                                              
 .257. سوره بقره، آیه 1
 .497، ص 2حاتم، ج . تفسیر قرآن العایم، ابن ابی2
 .24. سوره سجده، آیه 3
 .332، ص 6. تفسیر ابن ک یر، ج 4

 .73. سوره انبیاء، آیه 5
 .73. سوره انبیاء، آیه 6
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هر دو مورد از باب عبف خاص به عام اسفففت. )یعنی تمام اعما  

 1خیر(

 2.«ةَابِنِو َ لَبَا  َ كَااوُا»پرستیدند: . از ابتدا خدا را می7

این آیه در مورد حاففرت لوط اسففت که به حاففرت ابراهیم ایمان 
 3.داشت و با او هجرت کرد و به حکمت دست یافت

 . دقد دظر اشاعره ارباره یایهاه امام با دظر به  ر ن3

 . یایهاه امام3ی1

سدتی الهی قرآن، امامت را به فردی می شد که از پس امت انات  بد
یامببرآمده و اکنون هم ردیف ر اطاعت از او لازم و واجب و همچون پ

سو   ست که امامت، خلافت ر شاعره معتقد ا ست. ا سو  ا اطاعت از ر
ار و ریاست بر عموم مردم دارد. این شدد باید برتر از یک قاضی و 

ها، بر عموم مردم واجب نیسفففت. این مجتهد باشفففد زیرا پیروی از آن
سففبه(. قرآن برای امام، جانشففینی نیز اعم اسففت )با واسففبه یا بدون وا

سئولیت هدایت جامعه را بیان می ست که امام م شاعره نیز معتقد ا کند. ا
یان می یایی مردم دارد. قرآن ب یاسفففت بر امور دینی و دن که اگر ر دارد 

ست.  شده ا شود، رسالت م قا ن امامت از طرف رسو  به مردم اعلام ن
شان می سلادهد که امامت جزو پایهاین امر ن صو  های ا م یعنی جزو ا

شاعره امامت را جزو فروعات دین  دین و اصو  اعتقادی اسلام است. ا

                                              
 .310، ص 5. تفسیر ابن ک یر، ج 1
 .73. سوره انبیاء، آیه 2
 .311، ص 5. تفسیر ابن ک یر، ج 3
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فرماید امام، گویند. قرآن میدانسفففته و در کتب فقهی از آن سفففدن می
شففود، مردم را به فردی اسففت که با دسففتورات الهی که به او ابلاغ می

او کند و در نهایت در روز م شفففر، قومش با سفففوی حا راهنمایی می
سدنان علمافراخوانده می شاعره میشوند. از  ست در امور ی ا توان ریا

گونه برداشفففت کرد. زیرا دین و دنیای مردم و جانشفففینی پیامبر را این
سو  ار وظیفه این کارها را بر عهده دارد، تبعاً خلیفه و همان گونه که ر

 جانشین او نیز این وظایف را بر عهده دارد.

 . صفات امام3ی2

گری قرآن از صفففات مهم امام اسففت که در قرآن به آن یژگی تبیینو
اهمیت داده شده ولی اشاعره در این مورد ناری ندارد. ظالم نبودن امام 
شروط  شاعره آن را جزو  ست ولی ا ضروری ا سیار مهم و  نزد قرآن ب

سوی نور مبلا نمی ست که مردم را به  سی ا داند. از منار قرآن، امام ک
ای گری امام اشففارهد، ولی علمای اشففاعره به جنبه هدایتکنهدایت می

تب یقین و صفففبر مینکرده مام را دارای مرا ند. قرآن، ا ند، ولی در ا دا
ست. در نهایت  صفات نی شاعره جایهاهی برای این درجه از  شه ا اندی
شجاعت در نار آن صبر را به عنوان زیرمجموعه  ها شاید بتوان یقین و 

داند که باید کارهای نیک انجام دهد، ولی ا کسففی میآورد. قرآن، امام ر
اند. قرآن برای امام ای نکردهعلمای اشففاعره به این صفففت هی  اشففاره

چون برپاداشفففتن نماز، دادن زکات، چندین ویژگی عبادی اجتماعی هم
شفففمرد، ولی موحد بودن، خداپرسفففت بودن از ابتدای زندگی را برمی

 ر این مورد هی  ناری ندارند.علمای فقهی و کلامی اشاعره د
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 . دحوه ادتخاب امام3ی3

دارد که چون هدایت مردم توسط امام به سوی خداوند قرآن بیان می

ست که او را تعیین میصورت می شاعره نیز گیرد، پس خداوند ا کند. ا

معتقد هستند وجوب امام، یک واجب کفایی است که توسط اهل اختیار 

شففود. بر مکلفین نیز واجب اسففت که وقتی یا اهل حل و عقد تعیین می

مام تعیین می به عنوان ا ند. این گروه، کسفففی را  طاعت کن ند، از او ا کن

نصب امام سمعاً واجب است و تواتر بر اجماع مسلمان صدر اسلام در 

در سفففقیفه، در حالی که  داب امام بعد از رحلت پیامبر اکرم )ص(انت

نده وجوب تعیین امام توسفففط دهپیکر پیامبر بر روی زمین بود، نشفففان

ست پیدا کرد،  سویی اگر امامی با قهر و غلبه بر مردم ریا ست. از  مردم ا

 بر سایرین واجب است که از او اطاعت کنند.

. بررسج علم امام د ا اشاعره آ  ر ن آ دقد دظر اشاعره ارباره علم امام 3

 با دظر به  ر ن

 . علم امام د ا اشاعره1

شاعره برای  ستند؛ به این علمای ا علم امام، یک حد و میزانی قائل ه

ها، عالم معنی که دارای میزان حداقلی و حداک ری اسفففت. از منار آن

بودن یک کلمه عام است و باید دقیقاً مشدد باشد که حد و اندازه آن 

ها را گرفته، میزان علم امام نزد آنچه میزان اسففت. با مبالعات صففورت

 بندی کرد:چنین دستهتوان اینمی
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 . مجتهد بوان1ی1

ماوردی در کتاب احکام السففلبانیه خود درباره نوع این اجتهاد بیان 

در «. 1انجامدمی اجتهاد به هاقاففاوت و بلاها در که دانشففی»دارد که می

گویند اغلب فقیهان می»پاورقی کتاب در توضیح این سدن بیان شده که 

باشففد. این کافی نیسففت که او  خلیفه باید درجه بالایی از علم را داشففته

ست که به درجه شد؛ بلکه واجب ا صو  و فقط عالم با ای از اجتهاد در ا

 «.فروع برسد

یان می هاد ب باره علت این نوع اجت به برای این»دارد: او در قادر  که 

سائل پیاده شبهات از عقائد؛ دادن فتوا در م سلام و دفع  شریعت ا سازی 

ستناد به  صدور حکم ا ای؛  شد. زیرا غرض مقت ستنباط با صوص یا ا ن

شکلات و حل کردن  سی برای خلافت، نههداری از عقائد و حل م سا ا

 2«.منازعات است

قاضففی ایجی در کتاب شففرا مواقف خود نیز برای میزان علم امام 

مجتهد در اصفففو  و فروع دین باشفففد تا امور دینی را برپا »کند بیان می

ستقلا  در اقامه ح»این اجتهاد شامل: «. 3دارد ج، حل شبهات اعتقادی با ا

 «.4ها و احکام از ند استفاده و استنباط کندفتوی در مصیبت

                                              
 .11 ص ماوردی، یه،السلبان . احکام1

 نویسی.، حاشیه11. احکام السلبانیه، ماوردی، ص 2
 .349، ص 8. المواقف، عادالدین ایجی، ج 3
 .349، ص 8. المواقف، عادالدین ایجی، ج 4
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 .  اضج بوان1ی2

قاضففی ابوبکر باقلانی در کتاب تمهید الاوئل درباره علت این میزان 

سی که از ند و اختیارش »گوید: از علم امام می امت اجماع دارند بر ک

سی ص بت می ااوت دارد و حاکم کند. و از آن ک ست که ولایت ق ا

چه واجب هسففت از آن انصففراف کند و آناسففت و به احکام نهاه می

کند. و اگر علمش به کند و احکام را نقض میدهد و آن را خراب میمی

که در آن اندازه از علم باشد آن اندازه نباشد و از آن تمکن کند مهر این

نیا بیش مام برای خودش د بر اینتر از آن. و جماعت اجماع کرد که ا

مباشری برای قااوت و احکام داشته باشد. و این از قاضی بودن تدلف 

کند که مسففتغنی از خودش و نار خودش باشففد و اگر برای حکم نمی

که صلاا باشد یک قاضی از میان قاات مسلمین مناسب نباشد مهر این

 1«تأیید بیانات آن را بهوید.

 .  اضج آ مجتهد1ی3

صد خود برای علم امام یک بعدی دینی تفت شرا مقا ازانی در کتاب 

در نار گرفته که به اندازه درک احکام باشفففد و یک بعد اجتماعی بیان 

که امام علمش به اندازه علم برای »کرده که به اندازه یک قاضففی باشففد: 

ضی و والی  ست و عدالتش در حد یک قا سولش کافی ا احکام خدا و ر

 «.2، کافی استنسبت به خلا باشد

                                              
ضی طیب بن م مد الدلائل، تلدید و الأوائل . تمهید1 شیخ: ت قیا باقلانی، ابوبکر قا  ال

 .473ال قافیه، ص  الاب اث و خدمات مرکز حیدر، احمد عمادالدین
 .250ص  ،5 ج تفتازانی، المقاصد، . شرا2



 

ی
او

اک
و

 
ن

رآ
ه ق

گا
ید

 د
از

ن 
 آ

ی
رس

بر
و 

د 
 نق

 و
ره

اع
اش

ه 
گا

ید
 د

از
م 

ما
م ا

عل
ه 

ری
ظ

ن
 

 . عا ل باشد آ اچار زآال عقل اائمج دباشد1ی4

سلبانیه خود، بعد از بیان آرای برخی فرق  ابن فرا در کتاب احکام ال

عدم زوا  عقل »کند که اسلامی خصوصاً شیعه درباره علم امام، بیان می

برای امام کافی است. اگر دچار زوا  عقل شد به او نار بیندازید. اگر به 

طور که پیامبر در ا رفت مشففکلی نیسففت زیرا دائمی نیسففت. هماناغم

چه که مهم اسفففت، بازگشفففت رفت. آنهایش به اغما میهنهام بیماری

زوا  عقل اسفففت. م ل فرد مجنون و دیوانه. اگر اختلالی در روند اغما 

چه که در این شففود. آننداشففت، به ابتدا و مداومت آن مانعی وارد نمی

اسفففت، برای این اسفففت که وظیفه امام اقامه حدود و زوا  عقل مانع 

سلامت  ست. پس باید به حالت  سلمین ا گرفتن حقوق و حمایت از م

عقل برگردد. اگر اک ر زمان را در حا  دیوانهی بود، پس این حالت بر 

او پایدار اسففت. اما اگر اک ر زمان را در حا  خوب اسففت، باید عقود و 

در پایداری و ادامه کار باید به ابتدای امر  وظایف را از او منع کرد. اما

شته مراجعه کرد. که همان طور که در ابتدای زوا  عقل، امامت از او بردا

شود. و وقتی نقد کامل عقل بر او شده بود، اینک نیز از او برداشته می

 «.1شودعارض شد، از امامت خارج می

 . علم امام ار  ر ن2

شین پیامبر صی  امام به عنوان جان شد ست. وقتی  خدا روی زمین ا

های سری ویژگیجانشین و خلیفه دیهری است، به حکم عقل باید یک

                                              
 .25. احکام السلبانیه، ابن فرا، ص 1
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 او را داشته باشد.

های خاص الهی اسفففت که در اثر لبف الهی به علم الهی یکی از عنایت

اَا ةَوجََنَا ةَوْنًا مِ ْ ةِوَادِاَا آتَاْبَاهُ رَرْمةًَ مِ ْ ةِبْنِ»بندگان خاص عبا شده است: 

 «.1 َ ةَاَّمْبَاهُ مِ ْ لَنُاَّا ةِاْمًا

کنیم که ببینیم خدا برای پیامبران خود یا حداقل، به قرآن رجوع می

 ده است.های علمی برشمربندگان صالح خود چه ویژگی

 الف( حفظ از خطرات

که 1 خدا از ان راف و وحی الهی  هداری رسفففو   فات: نه . ان را

شتهان انجام می سط فر سْاکُُ »؛ 2شودتو ةُولٍ ةَإِاَّهُ وَ ضَى مِ ْ رَ إِلَّا مَ ِ ارْتَ

 3.«مِ ْ باَْ ِ وَنَوهِْ  َ مِ ْ خَاْفهِِ رصََنًا

. تردیدها: از ت ریف نسفففبت به آن چیزی که برایش اراده شفففده 2

 َ مَا وَعْاَمُ تَأ ِواهَُ إِلَّا الاَّهُ  َ »؛ 4داندچه که میاسفففت و کژی نسفففبت به آن

لُونَ  ةِح الْعِاْمِ وَ ُولُونَ آمَبَّا بهِِ كُلٌّ مِ ْ ةِبْنِ رَبِّبَا  َ مَا وَذَّكَّاُ إِلَّا أ لُو الاَّاةُُُِ

 5.«الْألْوَابِ

                                              
 .65. سوره کهف، آیه 1

 .259، ص 8. تفسیر ابن ک یر، ج 2

 .27. سوره جن، آیه 3

 .6، ص 2. تفسیر ابن ک یر، ج 4
 .7. سوره آ  عمران، آیه 5



 

ی
او

اک
و

 
ن

رآ
ه ق

گا
ید

 د
از

ن 
 آ

ی
رس

بر
و 

د 
 نق

 و
ره

اع
اش

ه 
گا

ید
 د

از
م 

ما
م ا

عل
ه 

ری
ظ

ن
 

. القائات شففیاطین: خداوند رسففو  خود را از القائات شففیبان در 3

اْبَا »؛ 1داردقرائت قرآن، درک و به تأویل بردن آن م فوظ می  َ مَا أرْةَُُُ

سَخُ مِ ْ قَوْاِکَ مِ ْ اْطَانُ ةِح أمْباَِّتهِِ ةاََبْ شَّ ةُولٍ  َ لَا اَوِحٍّ إِلَّا إِذَا تَمَبَّى ألْ َى ال  رَ

 2.«الاَّهُ مَا وُاْ ِح الشَّاطَْانُ ثُمَّ وُحْكِمُ الاَّهُ آوَاتهِِ  َ الاَّهُ ةاَِامل رَكِامل

در  )ص( های دشفففمنان دین م افات خداوند از پیامبر اکرم. فتنه4

شمن ضْلُ الاَّهِ » 3.انش در ان راف دین، فریب نبی و یارانشبرابر د  َ لَوْلَا ةَ

سَهُمْ  َ  ضِاُّونَ إِلَّا أاْفُ ضِاُّووَ  َ مَا وُ ةاََاْکَ  َ ررَْمَتهُُ لَهَمَّتْ طَائِفةَل مبِْهُمْ أنْ وُ

حْءٍ  َ أاْزَلَ الاَّهُ ةاََاْکَ الْكِتَابَ  َ الْحِكْمةََ  اُّ اَکَ مِ ْ شَُُ  َ ةَاَّمَکَ ماَ مَا وَضُُُ

لُ الاَّهِ ةاََاْکَ ةظَِامًا لَ َنِ ابْتَغوَُا الْفتِْبةََ مِ ْ قَوْلُ  َ »، 4«لَمْ تَكُ ْ تَعْاَمُ  َ كَانَ ةَضُُْ

 5.«قَاَّووُا لَکَ الْأموُرَ رتََّى جَاءَ الحَْعُّ  َ ،َهاََ أماُْ الاَّهِ  َ هُمْ كَارِهُونَ

 ب( عطای دیرآی خاص

ى الْكِتَابَ  َ الْفُاْقَانَ لَعَاَّكُمْ تَهتَْنُ نَ َ إِ». فرقان: 1 هْاُ »، 6«ذْ آتاَْبَا موُةَُُ شَُُ

                                              
 .390تا  387، صد 5. تفسیر ابن ک یر، ج 1
 .52. سوره حج، آیه 2

 .141، ص 4؛ تفسیر ابن ک یر، ج 363، ص 2. تفسیر ابن ک یر، ج 3
 .113. سوره نساء، آیه 4

 .48. سوره توبه، آیه 5
 .53. سوره بقره، آیه 6
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انَ الَّذِي أاْزِلَ ةِاهِ الْ اُْآنُ هُنًى لِابَّاسِ  َ بَاِّبَاتٍ مِ َ الهُْنَى  َ الْفُاْقَانِ َُُ ، 1«رَمَض

 2.«اًا لِاْمُتَّ اِ َ َ لَ َنْ آتاَْبَا مُوةَى  َ هَارُ نَ الْفُاْقَانَ  َ ضِاَاءً  َ ذِكْ»

صل الدباب: 2 صْلَ اللِْطَابِ». ف شَنَدْاَا مُاْكهَُ  َ آتَاْبَاهُ الْحِكْمةََ  َ ةَ  َ »3 ،

وِا ا» َُُ نَّهُ آتَاْبَاهُ »، 4«وَا وحَاَْى خُذِ الْكِتَابَ بِ ُوَّ ٍ  َ آتَاْبَاهُ الْحُكْمَ ص ُُُ  َ لَمَّا بَاغََ أش

 5.«جْزيِ الْمحُْسِباِ َرُكْمًا  َ ةِاْمًا  َ كَذَلِکَ اَ

چه که بین امت تا روز قیامت قاففاوت قدرت شففهود و ایمان، آن -

 6.های مؤمنان و صالحکند، فاصل بین گفتهمی

 7.ف رسیدن به حد کما  عقلی

جد، عزم،  - هاد، فهم، علم،  جد و حرص و اجت به  تاب  آموختن ک

نجام آن، هر اقبا  و آرزو برای انجام کار خیر، تلاش و کوشفففش برای ا

 8.چقدر که کوچک باشد

 َ وَوْمَ اَوْعثَُ ». تمام معارفی که بشففر برای هدایتش به آن نیاز دارد: 3

                                              
 .185. سوره بقره، آیه 1
 .48. سوره انبیا، آیه 2

 .20. سوره ص، آیه 3
 .12. سوره مریم، آیه 4
 .22یه . سوره یوسف، آ5
 .50و  49، ص 7. تفسیر ابن ک یر، ج 6

 .325، ص 4. تفسیر ابن ک یر، ج 7
 .191، ص 5. تفسیر ابن ک یر، ج 8
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شَهاِنًا ةاََى هَؤُلَاءِ  َ اَزَّلْباَ  سِهِمْ  َ جِئْبَا بِکَ  شَهاِناً ةَااَْهِمْ مِ ْ أاْفُ ةِح كُلِّ أمَّةٍ 

شَحْءٍ سْاِماِ َةاََاْکَ الْكِتَابَ تِوْاَااًا لِكُلِّ  شْاَى لِاْمُ ثُمَّ »، 1«  َ هُنىً  َ رَرْمةًَ  َ بُ

صِااًا لِكُلِّ شَحْءٍ  َ هُنًى  َ  سَ َ  َ تَفْ آتَاْبَا مُوةَى الْكِتَابَ تَمَامًا ةاََى الَّذيِ أرْ

 2.«رَرْمةًَ لَعَاَّهُمْ بِاِ َاءِ رَبِّهِمْ وؤُْمِبُونَ

ها است، تمام حلا  ففف در قرآن تمام علوم مورد نیاز بشریت موجود

ها، علوم قدیمی و علوم جدید، عموم و خصففوص، تمام اموری و حرام

 3.که مردم در دین و دنیا و معاش و معادشان به آن نیاز دارند

 4.ف کتابی کامل و جامع که در شریعت به آن نیاز هست

َاءُ  َ مَ ْ وُؤْتَ الْحِكْمةََ ةَ». حکمت: 4 َنْ أ تِحَ وُؤْتِح الْحِكْمةََ مَ ْ وَشُُُ  

 5.«خَااًْا كثَِااًا  َ مَا وَذَّكَّاُ إِلَّا أ لُو الْألْوَابِ

ففف علم و فقه و قرآن، خشیت الهی، ترس از خدا، فهم، سنت، عقل، 

 6.تفقه در دین

 ج( علم به حوااث گذشته آ  ینده

 . پیامبران گذشته نیز از حوادث گذشته باخبر بودند:1

                                              
 .89. سوره ن ل، آیه 1
 .154. سوره انعام، آیه 2
 .510، ص 4. تفسیر ابن ک یر، ج 3
 .331، ص 3. تفسیر ابن ک یر، ج 4

 .269. سوره بقره، آیه 5
 .539، ص 1. تفسیر ابن ک یر، ج 6
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به این افراد برگزیده، به  خداوند  قدرت جسفففمی و عقلی خاص 

 1.کندعنوان منت و نعمت عبا می

أ َةَجِوْتُمْ أنْ جَاءَكُمْ ذِكاْل مِ ْ رَبِّكُمْ ةاََى رجَُلٍ مِبْكُمْ لاُِبْذِرَكُمْ  َ اذْكاُُ ا »

طةًَ ةَاذْكاُُ ا آ لَاءَ إِذْ جَعَاَكُمْ خُاَفَاءَ مِ ْ بَعْنِ قَوْمِ اُوحٍ  َ زَادَكُمْ ةِح اللَْاْعِ بَسُُُْ

َّهِ لَعَاَّكُمْ تُفْاحُِونَ َادٍ  َ بوََّأَكُمْ ةِح »، 2«الا ْنِ ة َاءَ مِ ْ بَع  َ اذْكاُُ ا إِذْ جَعَاَكُمْ خُاَف

وراً  َ تَبحِْتُونَ الْجِوَالَ باُُوتاً ةَاذْكاُُ ا آلَاءَ  ُُُ هُولِهَا قُص ُُُ الْأرْضِ تَتَّلِذُ نَ مِ ْ ة

 3.«مُفْسِنِو َالاَّهِ  َ لَاتَعْثوَْا ةحِ الْأرْضِ 

های واقعه، حاقه، معارج، قیامت، . اخبار آینده: موضوع اصلی سوره2

 تکویر، انفبار، انشقاق، غاشیه، زلزا ، قارعه.

 4.«غُاوَِتِ الاُّ مُ ةِح أدْاَى الْأرْضِ  َ هُمْ مِ ْ بَعْنِ غاََوِهِمْ ةَاَغْاِوُونَ»

ْنِ» َا ةِح الزَّبوُرِ مِ ْ بَع َنْ كَتوَْب َاديَِ   َ لَ  َا ةِو ْأرْضَ واَِثُه لذِّكاِْ أنَّ ال ا

 5.«الصَّالحُِونَ

 ا( علم به امور پنهان از حواس

 َ أاَوِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُاُونَ  َ مَا تَنَّخاُِ نَ »اند: چه پنهان کرده. آگاهی به آن1

                                              
 .390، ص 3. تفسیر ابن ک یر، ج 1
 .69. سوره اعراف، آیه 2
 .74. سوره اعراف، آیه 3

 .3و  2. سوره روم، آیات 4
 .105. سوره انبیاء، آیه 5
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 1.«ةحِ باُُوتِكُمْ إِنَّ ةحِ ذَلِکَ لَآوةًَ لَكُمْ إِنْ كبُْتُمْ مؤُْمِباِ َ

اور در نزد آن فففف اطلاع از آن چه قبلاً روی داده و الآن پیش از ح

 2.شدد روی داده

به 2 نافقون و تو یات آخر سفففوره م باطن افراد: آ به  ْذَرُ ». علم  وحَ

ةْتَهْزِئوُا إِنَّ الاَّهَ  ةُورَ ل تبَُوِّئُهُمْ بِمَا ةِح قُاوُبِهِمْ قُلِ ا الْمُبَاةِ ُونَ أنْ تُبَزَّلَ ةَااَْهِمْ 

 3.«ملُاِْجل مَا تحَْذرَُ نَ

چه که نیاز است در راببه با افراد در اختیار رسو  خود ف خداوند آن

 4.کنددهد و موضوعات افراد را برای او بیان میقرار می

مان3 ِکَ ااُِي إِباَْاهِامَ مَاَكُوتَ »ها و زمین: . ملکوت آسففف َذَل  َ ك

 5.«الْمُوقِباِ َ السَّمَا َاتِ  َ الْأرْضِ  َ لِاَكُونَ مِ َ

 6.« َ ةَاَّمَ آدمََ الْأةْمَاءَ». علم به اسماء و صفات خدا: 4

 های مدتلفی در تفسیر ابن ک یر نقل شده:برای معنی این اسما، بیان 

 هاف علم به اسما تمامی انسان

علم به اسفففما تمامی مدلوقات خدا من جمله تمام چهارپایان و  -

                                              
 .49. سوره آ  عمران، آیه 1
 .38، ص 2. تفسیر ابن ک یر، ج 2
 .64. سوره توبه، آیه 3
 .150، ص 4. تفسیر ابن ک یر، ج 4

 .75ام، آیه . سوره انع5
 .31. سوره بقره، آیه 6
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 هاپرنده

 ف اسما تمام ملائکه

 هاها، کوهف اسما سنگ

 1.ف اسما افعا  کبیره و صغیره

قَالَ الَّذِي ةِبْنهَُ ةِاْمل مِ َ الْكِتَابِ أاَا آتِاکَ بهِِ قَوْلَ »های پنهان: . دانش5
 2«أنْ واَْتَنَّ إِلَاْکَ طاَْةُکَ ةَاَمَّا رَآهُ مُسْتَ اِ اً ةِبْنهَُ قَالَ هَذَا مِ ْ ةَضْلِ رَبِّح

 3آصف بن برخیاف مانند علم 

 های مختلفهی( علم به زبان

اَاْمَانُ دَا ُ دَ  َ قَالَ وَا أوُّهَا البَّاسُ ةاُِّمْبَا ». زبان حیوانات 1  َ  َرِثَ ةُُُُ
حْءٍ إِنَّ هَذَا لهَُوَ الْفَضُُُْلُ الْمُواِ ُ  َ تَفَ َّنَ »، 4«مَبطِْعَ الطَّااِْ  َ أ تاِبَا مِ ْ كُلِّ شَُُُ

َا َالَ م َائِواِ َ الطَّااَْ ةَ  َانَ مِ َ الْغ ُنَ أمْ ك ُنْه َاأرَى الْه انٍ »، 5«لِحَ ل َثَ غَااَْ بَعِ ةَمَك
َإٍ وَ اِ ٍ َإٍ ببَِو و رتََّى إِذَا أتوَْا »، 6«ةَ َالَ أرطَْتُ بِمَا لَمْ تحُطِْ بهِِ  َ جئِْتُکَ مِ ْ ةَُُُ

ْلُ ادخْاُُو َا البَّم َا أوُّه ةَل و َتْ اَمْا َال ْلِ ق َاوحَطِْمَبَّكُمْ ةاََى  َادِ البَّم َاكِبَكُمْ ل ا مَسُُُ

                                              
 .132تا  130، ص 1. تفسیر ابن ک یر، ج 1

 .40. سوره نمل، آیه 2
 .173، ص 6. تفسیر ابن ک یر، ج 3
 .16. سوره نمل، آیه 4

 .20. سوره نمل، آیه 5
 .22. سوره نمل، آیه 6
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شْعاُُ نَ ضَارِكًا مِ ْ قَوْلِهَا  َ قَالَ رَبِّ »، 1«ةُاَاْمَانُ  َ جبُُودهُُ  َ هُمْ لَاوَ مَ  سَّ ةتََوَ
َلَ  ِنَيَّ  َ أنْ أةْم ْتَ ةاََحَّ  َ ةاََى  َال َکَ الَّتِح أاْعَم كاَُ اِعْمَت أ زِْةبِْح أنْ أشُُُْ

 2.«دخِْابِْح باِرَْمَتِکَ ةحِ ةِوَادِوَ الصَّالحِاِ َصَالِحًا تاَْضَاهُ  َ أ

سُاَاْمَانَ الاِّوحَ غُنُ ُّهَا شَهاْل  َ رَ َارُهَا شَهاْل  َ »وگو با جنیان: . گفت2  َ لِ
ِّهِ  َ مَ ْ وَزِ ْ  ِإِذْنِ رَب َنَوهِْ ب هَُ ةاَْ َ الْ طِاِْ  َ مِ َ الْجِ ِّ مَ ْ وَعْمَلُ باَْ َ و َا ل اْب أةَُُُ

عِاامِ قَالَ ةِفْاِوتل مِ َ الْجِ ِّ أاَا آتِاکَ »، 3«بْهُمْ ةَ ْ أماِْاَا اُذِقهُْ مِ ْ ةَذَابِ السَُُُّ
 4.«بهِِ قَوْلَ أنْ تَ ُومَ مِ ْ مَ َامِکَ  َ إِاِّح ةاََاهِْ لَ َويٌِّ أَماِ ل

 آ( علم به صنایع آ امور طبیعج

بَعِ الْفُاْکَ بِأةْاُ». صفففنعت سفففاخت کشفففتی: 1 بِبَا  َ  رَْاِبَا َ   َ اصُُُْ
 5.«لَاتُلَاطِوبِْح ةحِ الَّذِو َ ،َاَموُا إِاَّهُمْ مُغْاَقُونَ

صنعت زره2 ةِكُمْ »بافی: .  صِبَكُمْ مِ ْ بَأ صَبْعةََ لَوُوسٍ لَكُمْ لِتحُْ  َ ةَاَّمْبَاهُ 

 6.«ةَهَلْ أاْتُمْ شَاكاُِ نَ

 7.« َ ألَبَّا لهَُ الحَْنِونَ». دانش ذوب آهن: 3

                                              
 .18. سوره نمل، آیه 1

 .19. سوره نمل، آیه 2
 .12. سوره سبا، آیه 3
 .39ه نمل، آیه . سور4
 .37. سوره هود، آیه 5

 .80. سوره انبیا، آیه 6
 .10. سوره سبا، آیه 7
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 1.« َ أةَاْبَا لهَُ ةاَْ َ الْ طِاِْ»نعت مس: . ص4

 . دقد دظریه اشاعره ارباره علم امام با دظر به  ر ن3

ها دارای با توجه به آیاتی که بیان شففده، انبیای الهی یا نمایندگان آن

 نیز این علوم را دارا )ص(علوم بسفففیار خاص بودند. نبی مکرم اسفففلام

شود که بعد از نبی امام معرفی می بودند. حا  وقتی کسی به عنوان مقام

رود که بدش اعام دار هدایت جامعه است، از او انتاار میاسلام، عهده

شد نه این ضی از این علوم را دارا با که علم او به اندازه یک مجتهد یا قا

 باشد.

وقتی نبی خدا دارای معجزات مدتلف مانند دانسففتن همه چیز حتی 

ائب او علوم مدتلف و ... بوده است. چهونه نزبان پرندگان، نام ملائکه، 

 علمش تنها به اندازه یک مجتهد باشد.

سویی همان ست، از  سوی خدا ا سرچشمه علم نبی خدا از  طور که 

که از راه مشفورت و اجتهاد علم امام نیز باید از سفوی نبی باشفد نه این

 کسب کرده باشد.

 گیریدتیجه
چه اشفففاعره به عنوان امام ن آنما در این مقاله بر آن شفففدیم که میا

ستند با آنتعریف کرده چه که قرآن اند و میزان علمی که برای او قائل ه

برای انبیا و افراد خاص امت به عنوان هادیان امت قائل اسففت، قیاسففی 

چه که قرآن بیان کند با آنچه اشففاعره بیان میانجام دهیم تا ببینیم آیا آن

                                              
 .12. سوره سبا، آیه 1
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 دارد یکسان است یا نه؟می

سیار  سعت ب سیار بالایی با و در این قیاس دیدیم که قرآن حد علم ب

ها قائل اسففت که موارد متعدد آن در زیادی برای انبیا و منصففوبین به آن

شاعره از حد علم امام به اندازه یک مجتهد و  شد. اما ا ضمن مقاله بیان 

اند که این حد کم و حداقلی یک فرد به عنوان امام قاضففی بسففنده کرده

 امعه است.ج

سدی  سیده که پا سؤالات فراوانی در هنهام نهارش مقاله به ذهن ر

شد. از جمله این ، فردی که مسلط سنتاهلکه آیا جهان برای آن یافته ن

صفت علم امام بین  شد ندارد، که این حجم تناقد در  به قرآن کریم با

یا این اند با قرآن را دریافت کند؟ آچه علمای کلام اشففاعره نقل کردهآن

حجم قاریان و حفاظ قرآن کریم سففنی مذهب، شففاهد این عدم تعاد  

های علمی نبی با خلفای خود نشففدند؟ آیا هرگز از خود سففؤا  نشففانه

نکردند که چهونه ممکن است نبی خدا این اندازه و ابعاد وسیع و عمیا 

علمی را داشفففته باشفففد ولی در علم به رکعات نماز خود غفلت کند یا 

طالب باشفففد و بارها های خود نیازمند علی بن ابیخ سفففؤا برای پاسففف

یان  هلبهوید اگر علی نبود ... . حجم طلاب علوم دینی در م نتا  سففف

ست و احترام فراوانی که آن سیار فراوان ا ها برای کتب دینی خود، در ب

سیار  ستند، ب سیری خود قائل ه سمس کتب کلامی و تف رأس آن قرآن و 

ست. پس با سلط تا به قابل توجه ا شند. از این ت ید به این کتب مسلط با

حا  سفففؤالی درباره علت ناهماهنهی قرآن و کتب کلامی و تفسفففیری 

 برداشت نشده است؟
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ست که این ویژگی شود این ا ست گفته  سدی که ممکن ا  ها برای پا

صی او هم این ویژگی ست که خلیفه و و ست و لازم نی ها را نبی خدا ا

شد. در جواب ا شما را ارجاع میدارا با سخ،  دهیم به اولین بدش ین پا

است که با توجه به اهمیت  سنتاهلمقاله که تشریح جایهاه امامت نزد 

سو  ار، از او انتاار عقلی می صی و خلیفه ر رود که حداک ر جایهاه و

ست ناام کلامی  شد. پس لازم ا شته با که  سنتاهلشباهت را با وی دا

ست، پاسدی درخور، برای این تااد بیانی داشته بر پایه اندیشه اشاعره ا

 باشد.
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مجله دانشیینامه حو و حامین (، 1392پژوهشفففکده حج و زیارت )  .13
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